
نگاهي به تحولات سوريه از 
روح‌الله صالحي

   ‌  فراسو
شكست تروريست‌ها گرفته 
ت��ا عقب‌نش��يني جبه��ه 
ضدسوري از حذف پيش‌ش��رط بركناري بشار اسد، حاكي از 
تغييرات ريشه‌اي نه فقط در سوريه بلكه در سطح منطقه است 

كه به توازن منطقه‌اي به نفع محور مقاومت ختم مي‌شود. 
اين روزها تروريست‌ها از عراق گرفته تا سوريه و لبنان روزگار 
سختي را مي‌گذرانند و شكست‌هاي زيادي را از نيروهاي 
مقاومت و ارتش‌هاي اين كشورها متحمل شده‌اند. نيروهاي 
ارتش سوريه و متحدانش در هفته‌هاي اخير موفقيت‌هاي 
بسياري را در جبهه‌هاي جنوبي و شرقي اين كشور مقابل 
داعش و ديگر گروه‌هاي تروريستي كسب كرده‌اند و همين 
مسئله حتي حاميان غربي و عربي اين گروه را نيز مستأصل 
كرده است تا جايي كه ديگر اميدي به قدرت تروريست‌ها 

براي سرنگوني نظام سوريه ندارند. 
   درهم شكستن صفوف تروريست‌ها

داعش كه تا چند ماه پيش به عن��وان قدرتمندترين گروه 
تروريس��تي در جهان ش��ناخته مي‌ش��د و ابزارهاي مالي 
گسترده‌اي تحت تملك خود داشت، در ماه‌هاي اخير بسياري 
از مناطق تحت كنترل خود را از دست داده و با هلاكت تعداد 
زيادي از عناصر اين گروه، صفوف تروريست‌ها از هم پاشيده 
است. اين درحالي اس��ت كه اين گروه با حمايت‌هاي عربي 
و غربي براي خود خلافتي ادعايي دس��ت و پا كرده بود و با 
كشتارهاي وحشيانه و ايجاد رعب و وحشت توانسته بود بر 
بخش‌هاي زيادي از س��وريه و عراق مسلط شود اما نابودي 
داعش در عراق هيمنه اين گروه تكفيري را شكست و نشانه 
افول تروريست‌ها نمايان شد. الان داعش تنها در بخش‌هايي از 
سوريه تسلط دارد كه آن هم به قدرت بازوي توانمند نيروهاي 
مقاومت روز به روز در حال فروريختن است و بايد گفت كه 
شمارش معكوس براي نابودي اين گروه در سوريه و منطقه 
شروع شده است.  پس از شكست‌داعش در عراق، اكنون نوبت 
مناطق تحت تصرف داعش در سوريه به ويژه »ديرالزور و رقه« 
آخرين پايگاه‌هاي تروريست‌ها در سوريه فرارسيده است و 
چيزي نمانده تا داعش به پايان راه خود در سوريه و منطقه 
برسد؛ به ويژه كه اين گروه بسياري از پايگاه‌ها، شهرها و مراكز 
نفت‌خيز را در بسياري از مناطق سوريه از دست داده است و 
ديگر از آن قدرت اسطوره‌اي دروغين و خيالي كه سعي داشت 
خلافت جهاني تأسيس كند، خبري نيست و به شير »بي يال و 

دم« مي‌ماند كه تنها به حفظ جان خود مي‌انديشد. 
   تحولات اساسي در راه است 

داعشي‌ها كه به لطف پيش��روي‌هاي اوليه خود در عراق و 
سوريه از پيروزي‌هاي موقتي سرمست شده بودند اين روزها 
در پي شكست‌هاي متوالي دچار يأس و ناكامي شده‌اند و به 
دليل از دست دادن اميدشان نسبت به حفظ مناطق تحت 
كنترل خود در سوريه و عراق و نزديك شدن به مرحله از دست 
دادن اين مناطق و تقويت اين فضا كه شكست آنها قطعي 

اس��ت، روحيه خود را به طور كلي از دست داده‌اند و همين 
مسئله نيروهاي مقاومت را در موقعيت برتري قرار داده تا از 
اين فرصت به دست آمده براي در هم شكستن تروريست‌ها 
اس��تفاده كنند. يعني همان كاري كه در مرزهاي لبنان و 
س��وريه در هفته‌هاي اخير اتفاق افتاد. همه اين پيروزي‌ها 
به مدد مقاومت و ايستادگي ارتش سوريه و هم‌پيمانانش در 
مقابل تكفيري‌ها اتفاق افتاد و اكنون نيروهاي مقاومت فاتح 
ميدان نبرد در مقابل تكفيري‌ها هستند. آزادسازي مناطق 
جديد مقاومت براي نظام سوريه و هم‌پيمانان آن دستاوردي 
بزرگ و برگ برنده‌اي در هرگونه مذاكره‌ براي آينده سوريه به 
شمار مي‌رود و اگر ارتش سوريه بتواند داعش را در ديرالزور و 
رقه شكست دهد مي‌تواند با دست پر در گفت‌وگوهاي صلح 
حاضر شده و شروط خود را به همگان تحميل كند. آزادسازي 
ديرالزور كه ارتش سوريه بر آن متمركز شده است، معادلات 
س��وريه را دچار تحولات اساس��ي خواهد ك��رد و مي‌توان 
پيش‌بيني كرد كه پس از آزادي حلب، دومين نقطه عطف در 
بحران سوريه رقم خواهد خورد و شكست مطقه‌اي ديگري بر 

جبهه حاميان تروريسم تحميل خواهد شد. 
   تسليم برابر ماندن اسد 

پيروزي‌هاي ميداني مقاومت نه تنها گروه‌هاي تروريستي 
را در وضعيت ضعف قرار داده بلكه حاميان اين گروه‌ها را نيز 
به تجديد نظر در مواضع سابق خود واداشته است. در واقع، 
نتيجه پيروزي‌هاي ميداني در عرصه سياسي، عقب‌نشيني 
آشكار جبهه ضد سوري است كه چرخش قابل ملاحظه‌اي 
در سياست‌هاي قبلي خود داشته‌اند و الان با كنار گذاشتن 
پيش‌شرط بركناري بشار اسد، خود را براي سوريه با حضور 
اسد آماده مي‌كند. بعد از اينكه دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور 
امريكا حمايت سياسي و تسليحاتي از معارضان سوري را 
كنار گذاشت، كشورهاي عربي و غربي هم در تبعيت از ارباب 

خود چتر حمايت از معارضان سوري را زمين گذاشتند و 
حتي آمادگي خود را براي مذاكره با دولت سوريه و بازگشت 
روابط ب��ه دوران قبل از بحران اعلام كردند.  كش��ورهاي 
غربي و عربي در شش سال گذشته با همه ابزارهاي مالي و 
تسليحاتي تروريست‌ها را از سراسر جهان به سوريه اعزام 
كردند تا شايد بتوانند دولت سوريه را سرنگون كرده و محور 
مقاومت را تضعيف كنند اما سير تحولات آنگونه كه جبهه 
عربي- غربي انتظار داشت، پيش نرفت و با گذشت چند 
سال از جنگ خانمان‌سوز اكنون غرب و متحدانش به اين 
نتيجه رسيده‌اند كه جايگزيني براي بشار اسد وجود ندارد. 
عقب‌نشيني حاميان تروريسم از پيش‌شرط بركناري بشار 
اسد از قدرت، حاكي از اين است كه رسالت مقاومت از ابتدا 
در مسير درست بوده و كارنامه درخشاني از خود به جاي 
گذاشته است تا جايي كه دشمنان نيز به پذيرش مقاومت 
تمكين كرده‌اند. چيزي كه رابرت فورد، سفير سابق امريكا 
در س��وريه به آن اعتراف كرده و گفته اس��ت كه بازي در 
سوريه تمام شده و محور مقاومت و بشار اسد پيروز شده‌اند 
و باقي ماندن ايران در سوريه واقعيتي است كه بايد آن را 
پذيرفت.  امريكا و متحدانش به خوبي اين مسئله را درك 
كرده‌اند كه برنده ميداني سوريه، »روسيه و ايران« هستند 
و براي جلوگيري از شكست‌هاي بيشتر بايد با اين كشورها 
مصالحه كنند زيرا در عرصه ميداني هيچ دس��تاوردي از 
سوي تروريس��ت‌ها وجود ندارد كه بتوانند به عنوان برگ 
برنده عليه سوريه و روسيه، از آن بهره‌برداري كنند، چراكه 
تجهيز مجدد تروريست‌ها مقابل سوريه، شرط‌بندي روي 
»اسب بازنده‌اي« است كه تنها هزينه اضافي را روي دوش 

غرب و متحدانش مي‌گذارد. 
   كابوس وحشت در تل‌آويو 

پيروزي‌ه��اي مقاوم��ت در منطقه و شكس��ت پي‌در‌پي 

تكفيري‌ها، بيش از همه رژيم‌صهيونيستي را نگران كرده 
اس��ت. بر كسي پوش��يده نيس��ت كه صهيونيست‌ها در 
همسويي با غرب و اعراب در حمايت از تكفيري‌ها در سوريه 
سنگ تمام گذاشتند تا محور مقاومت را تضعيف كنند اما 
پيروزي‌هاي ارتش سوريه و هم‌پيمانانش در ماه‌هاي اخير 
كه به نزديك ش��دن ايران و حزب‌الله ب��ه مرزهاي اراضي 
اشغالي منجر شد، مقامات اسرائيلي را شوكه كرد تا جايي 
كه مقامات ارشد اسرائيل با س��فر به امريكا و متعاقب آن 
روسيه نگراني خود را نسبت به تحولات سوريه نشان دادند، 
اما دست رد واشنگتن و مسكو به خواسته‌هاي تل‌آويو در 
س��وريه براي جلوگيري از نفوذ ايران، نشان داد كه كسب 
دستاوردي عملي براي صهيونيست‌ها در سوريه دور از ذهن 
به نظر مي‌رسد. اكنون پس از اينكه اوضاع در سوريه به سود 
ارتش و هم‌پيمانان دمشق پيش مي‌رود نتانياهو فكر دخالت 
نظامي مستقيم در سوريه را در سر مي‌پروراند. همچنان 
كه رسانه‌هاي صهيونيستي كه از حمايت امريكا و روسيه 
سرخورده شده‌اند، مدعي هستند كه اين رژيم براي تأمين 
امنيت خود ناگزير است به تنهايي با نفوذ ايران در سوريه 
مقابله كند.  اظهارات از روي عصبانيت بنيامين نتانياهو، 
نخست‌وزير رژيم‌صهيونيستي و ديگر مقامات اين رژيم براي 
مقابله با نفوذ ايران و حزب‌الله در مرزهاي جولان اشغالي و 
ادعاي ساخت پايگاه‌هاي نظامي و موشكي ايران در خاك 
سوريه همگي به اين مسئله اشاره دارد كه مقاومت تا بيخ 
گوش صهيونيست‌ها نفوذ كرده و خواب راحت را از چشمان 
آنها ربوده است. برخلاف خواست رژيم‌صهيونيستي، الان 
ايران با اين رژيم هم‌مرز شده اس��ت و دامنه نفوذ خود را 
تا مرزهاي اراضي اشغالي توس��عه داده و به كابوسي براي 
سردمداران اين رژيم تبديل شده است. همه اين تحولات را 
اگر در كنار هم بگذاريم، مي‌بينيم كه به‌رغم همه تلاش‌هاي 
جهاني براي شكست محور مقاومت اما اين محور الان بيش 
از گذشته در اوج قدرت است و نه تنها تضعيف نشده بلكه در 
سال‌هاي اخير اضلاع مقاومت گسترده شده و حتي به يمن 

و عراق هم كشيده شده است. 
   ارزيابي 

در مجموع مي‌توان گفت تغيير معادلات ميداني و سياسي 
كه از آزادسازي حلب كليد خورد، همچنان ادامه دارد و با 
تار و مار كردن تروريست‌ها در شرق و شمال سوريه طومار 
شش ساله تكفيري‌ها در اين كشور در هم پيچيده خواهد 
شد. از طرفي، تغيير مواضع جبهه ضدسوري حاكي از اين 
است كه آنان نه ‌تنها پيش‌‌شرط بركناري بشار اسد را كنار 
گذاشته‌اند، بلكه خود را براي مرحله جديد سوريه با حضور 
اس��د آماده مي‌كنند. الان س��وريه به لطف پيروزي‌هايي 
ميداني، در معادله بازي به طرف قدرتمندي تبديل شده كه 
هيچ گونه امتيازي به رژيم‌صهيونيستي و امريكا نخواهد داد و 
با تحميل شكست ديگري به واشنگتن و عمال منطقه‌اي آن، 
قدرتمندتر از گذشته برنامه‌هاي خود را به پيش خواهد برد. 

بعد از چند س��ال آرامش 
احمد كاظم‌زاده

   ‌  رويكرد
نسبي، آتش زير خاكستر 
در رواب��ط مي��ان دول��ت 
ميانمار و بودائيان افراطي از يكسو و مسلمانان روهينگيايي 
س��اكن ايالت راخين از ديگر س��و از روز جمعه 3 شهريور 
شعله‌ورتر ش��ده و نيروهاي نظامي و امنيتي اين كشور بار 
ديگر سياست پاكسازي‌ نژادي مسلمانان روهينگيايي را در 
دستور كار خود قرار داده‌اند. با وجود اينكه از سكونت آنها در 
ميانمار قرن‌ها مي‌گذرد و تاريخ گسترش اسلام در اين كشور 
به قرن اول هجرى برمى‏گردد اما دولت ميانمار مسلمانان اين 
كشور را خارجياني مي‌داند كه از كشورهاي همجوار از جمله 
بنگلادش به اين كشور مهاجرت كرده‌اند و بنابراين با امتناع 
از اعطاي حق تابعيت و اعم��ال انواع تنگناهاي اجتماعي، 
اقتصادي آنها را وادار به كوچ اجباري مي‌كند. اقليت مسلمان 
روهينگيا در ميانمار كه لقب تح��ت آزارترين اقليت را در 
جهان دارند ساليان سال است از حقوق اساسي از قبيل حق 
شهروندي، آزادي در جابجايي و ساير حقوق اساسي خود در 
اين كشور محروم هستند. در س��ال 1982 قانون حقوق 
شهروندي به تصويب رسيد كه به واسطه اين قانون از ميان 
144 اقليت موجود در ميانمار 135 اقليت حق شهروندي 
دريافت كردند و 9 دس��ته از اقوام اقليت از حق شهروندي 
محروم شدند كه بزرگ‌ترين اين اقليت‌ها، قوم روهينگيا 
)Rohingya( است. روهينگيا 4درصد جمعيت ميانمار را 

تشكيل مي‌دهند و بيشتر در ايالت راخين در سواحل غربي 
ميانمار ساكن هستند. آمار رسمي جمعيت روهينگيا شش 
ميليون نفر است اما طبق آمار غيررسمي جمعيت اين قوم 
كه صد در صد آنها مسلمان هستند به هشت ميليون نفر 
مي‌رسد و يك زبان محلي به نام روهينگيا دارند كه در واقع 
مسلمانان ميانمار را امروز به همين نام مي‌شناسند. زبان 
روهينگيا تركيب��ي از عربي، فارس��ي و تركي اس��ت كه 
نشان‌دهنده اين است كه اسلام از منطقه آسياي غربي به آن 

منطقه رفته است. 
به‌رغم وجود زمينه‌هاي تبعيض و سركوب در بطن جامعه 
و سياس��ت ميانمار عليه اقليت مسلمان اين كشور، يك 
نكته قابل تأمل در س��ازمان‌يافتگي اقدامات سركوب و 
تبعيض و ارتقاي آن به حد پاكس��ازي‌ نژادي وجود دارد 
و آن اين است كه دولت اين كشور به ميزاني كه به غرب 
نزديك شده و يخ‌هاي روابط خود را شكسته است در اتخاذ 
سياست سركوب و افزايش كمي و كيفي آن جسورتر شده 
است. اين نشان مي‌دهد كه دولت ميانمار نوعي پشتگرمي 
را در اين زمينه احساس مي‌كند. البته دولت‌هاي غربي 
و رس��انه‌هاي اين كش��ورها در مواضع اعلام��ي خود از 
اقدامات دولت ميانمار عليه اقليت مس��لمان روهينگيا 
انتقاد مي‌كنند اما در عمل به گون��ه‌اي رفتار نمي‌كنند 
كه بازدارندگي در قبال اس��تمرار سركوب‌ها ايجاد كند. 
نوع برخورد دولت ميانمار در قبال گزارش كميس��يون 

9 نفره كوفي عنان دبيركل اسبق سازمان ملل و واكنش 
كشورهاي غربي در قبال آن مي‌تواند محكي براي ارزيابي 
اين موضوع باشد. اين كميس��يون تشكيل شد تا درباره 
روش‌هاي مختلف براي آش��تي دادن مي��ان دو جامعه 
بودايي و مسلمان در اين اس��تانِ ميانمار تحقيق كند و 
گزارشي در اين خصوص تهيه و منتشر سازد. كوفي عنان 
در س��پتامبر 2016 كار اين كميس��يون را آغاز كرد، اما 
دقيقاً يك ماه پس از آن، آنگ سان سوچي، رهبر ميانمار 
به امريكا س��فر و در برابر مجمع عمومي س��ازمان ملل 
سخنراني كرد. وي همچنين با باراك اوباما، رئيس‌جمهور 
وقت امريكا، در كاخ سفيد ملاقات كرد. متعاقباً اوباما تمام 
تحريم‌هاي يكجانبه عليه ميانمار را برداشت. در آن مقطع 
خيلي از صاحب‌نظران درباره كارايي اين كميسيون مردد 
شدند و بر اين نقطه انگشت گذاشتند كه اين كميسيون و 
ساير كميسيون‌ها - مانند كميسيون جنگ داخلي - هيچ 
كارآيي نخواهد داش��ت و تنها براي آرام كردن جو افكار 
عمومي تشكيل شده است تا به جامعه بين‌المللي چنين 
وانمود كند كه آنگ سان سوچي حداكثر تلاش خود را 

براي حل اين مشكل انجام خواهد داد. 
به هر حال كوفي عنان گزارش نهايي خود را در 2 شهريور 
منتشر و تأكيد كرد دولت ميانمار بايد براي حل بحران 
مربوط به اقليت مسلمان روهينگيا در اين كشور به جاي 
توسل به كاربرد زور و خش��ونت از روشي حساب شده و 

سنجيده استفاده كند. بر اساس اين گزارش، نياز به يك 
پاسخ جامع و زيركانه وجود دارد تا »اطمينان حاصل شود 
كه خشونت‌ها تشديد نمي‌شود و تنش‌هاي درون گروهي 
نيز تحت كنترل نگه داشته مي‌شود.« اين گزارش به اين 
مسئله اشاره مي‌كند و هشدار مي‌دهد كه اگر به حقوق 
بشر احترام گذاشته نش��ود »و مردم به لحاظ سياسي و 
اقتصادي به حاشيه رانده ش��وند، اين حال ايالت شمالي 
راخي��ن مي‌تواند به زميني مس��اعد براي ش��كل‌گيري 
راديكاليسم تبديل شود و مردم محلي در برابر عضوگيري 
توس��ط تندروها و گروه‌هاي افراطي آسيب‌پذير شوند.« 
هرچند پيش از اين دولت ميانمار از تشكيل كميسيون 
ويژه سازمان ملل به رياس��ت كوفي عنان دبيركل سابق 
س��ازمان ملل اس��تقبال كرده بود اما به توصيه‌هاي اين 
كميته مبني ب��ر برداش��تن زمينه‌هاي فق��ر و تبعيض 
اقتصادي و اجتماعي از ايالت راخاين بي‌اعتنايي كرده و 
اين كميسيون و ديگر نيروهاي امداد سازمان ملل را به 
حمايت از شبه‌نظاميان روهينگيايي متهم كرده است كه 
براي دفاع از غيرنظاميان در برابر ارتش و نيروهاي امنيتي 
دولت ميانمار تشكيل شده‌اند. در حالي كه در اين گزارش 
به عواقب ادامه سركوب‌ها هشدار داده شده اما نيروهاي 
نظامي اين كشور با اين ادعا كه شبه‌نظاميان روهينگيايي 
به مراكز نظامي و امنيتي حمله كرده‌اند دور جديدي از 
سياست پاكسازي را درست بلافاصله بعد از انتشار گزارش 
عنان به مرحله اجرا گذاشته است و اين نشان مي‌دهد كه 
تمايلي به اجراي توصيه‌هاي اين گزارش نيز ندارد. اين در 
حالي است كه هشدار عنان به رشد افراطي‌گري در ميان 
اقليت مسلمانان روهينگيايي از چند جهت جدي است كه 
بي‌توجهي به آن مي‌تواند عواقب پيش‌بيني نشده در پي 
داشته باشد. نخست اينكه تا پيش از اين، قربانيان از خود 
دفاع نمي‌كردند و در اغلب موارد به كشورهاي همسايه 
فرار مي‌كردند كه در ميانه راه به‌خصوص در دريا هزاران 
نفر جان خود را از دست مي‌دادند اما اكنون نشانه‌هايي از 
اينكه آنها به مقاومت و دفاع از خود مي‌پردازند مشاهده 
مي‌شود. دوم كه سناريوي خطرناك است اينكه داعش 
مناطق تحت اش��غال خ��ود را در خاورميانه يكي پس از 
ديگري از دست مي‌دهد و بنابراين درپي مناطق جديد 
براي خود اس��ت كه به تازگي ردپاي آن در شرق آسيا از 
جمله در فيليپين ديده شد. از اين‌رو احتمال اينكه اين 
گروه‌ها به هر طريقي خود را به اين مناطق برس��انند تا 
فعاليت خود را توجيه‌پذير كنند دور از انتظار نخواهد بود. 
آنچه اين احتمال را تقويت مي‌كند اين است كه بازشدن 
پاي تكفيري‌ها به اين مناطق مي‌تواند امكان اس��تفاده 
مجدد از گروه‌هاي تكفيري را براي رقباي منطقه‌اي چين 
و در رأس آن امريكا فراهم كند. نبايد از اين واقعيت غافل 
شد كه دو رقيب سرسخت امريكا و غرب يعني چين و هند 
كه عضو مجموعه بريكس هستند در همسايگي ميانمار 
قرار دارند و در صورت استمرار بحران از آن متأثر خواهند 
ش��د. از اين‌رو در مجموع مي‌توان گف��ت  حل حقوقي و 
مسالمت‌آميز بحران مسلمانان روهينگيا هم به نفع دولت 
اين كشور است و هم به نفع همسايگان آن و استمرار آن 
مي‌تواند آثار و پيامدهاي منفي براي دولت اين كشور و 
همسايگان آن داشته باشد و در عين حال امنيت جاني 
صدها هزار مسلمان بيگناه را قرباني تسويه حساب‌هاي 

قدرت‌هاي بزرگ و رقيب بكند. 
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روزهاي دشوار تحت آزارترين اقليت جهان
نگاهي به چالش‌هاي مسلمانان روهينگيا در ميانمار

خط پايان جبهه ضد سوري

88498444س��رويس بين‌الملل

اول جولاي 2014 بود كه مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان عراق، گفت 

سيدرحيم نعمتي
   ‌  دورنما

قصد برگزاري همه‌پرسي استقلال از عراق را دارد و از آن زمان تاكنون دنبال 
اين موضوع را گرفت تا اينكه هفتم ژوئن گذش��ته در جلسه‌ مشتركي با 
نمايندگان ديگر احزاب اقليم، تاريخ 25 سپتامبر را به عنوان روز برگزاري اين همه‌پرسي تعيين كرد. همان 
گونه كه انتظار مي‌رفت، تعيين اين تاريخ در سطح بين‌المللي تغيير نكرد و جدا از كشورهاي همسايه و 
دولت مركزي عراق در بغداد، ديگر بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي هم به آن روي خوش نشان ندادند. با 
اين وجود، بارزاني و ديگر همكاران او در دولت اقليم بر برگزاري همه‌پرسي در تاريخ تعيين شده اصرار 
كردند و همين پيام را هم روز يك‌شنبه گذشته به تجمع كردها در شهر كلن آلمان فرستاد تا نشان بدهد 
كه حاضر به برداشتن گامي به عقب نيست. با وجود اين، او در مصاحبه با روزنامه الشرق‌الاوسط احتمال 
ديگري را نيز مطرح مي‌كند و از تعويق همه‌پرسي با رعايت شرط و شروطي مي‌گويد. او در اين مصاحبه 
همه‌پرسي را »تصميم مردم و بيشتر گروه‌هاي سياسي اقليم كردستان« مي‌داند كه بايد در موعد مقرر 
يعني 25 سپتامبر برگزار شود »مگر اينكه جايگزين بهتري وجود داشته باشد.« او اين جايگزين را بدون 
پرده‌پوشي مطرح كرد كه مي‌تواند به معناي معامله‌اي با كارت همه‌پرسي باشد اما نكته مهم اين است كه 

او با طرح اين جايگزين و پيش كشيدن كارت جايگزين چه هدفي را دنبال مي‌كند. 
   فرصت جدايي

يك نكته روشن در تلاش بارزاني از جولاي 2014 تاكنون اين است كه او شرايط عراق را بهترين فرصت 
براي طرح موضوع استقلال ديده است. بايد به ياد داشت كه عراق در آن زمان درگير بحران سياسي 
بود كه از استان الانبار شروع شده بود و يك سالي از برپايي چادرهاي اعتراض به دولت مركزي در اين 
استان مي‌گذشت. اين بحران به قدرت گرفتن داعش در همين استان ختم شد كه پاي آن را به استان 
شمالي نينوا و مركز آن، موصل، كشاند و در جريان يورش داعش به اين استان بود كه بارزاني با تظاهر 
به مبارزه با داعش نيروهاي پيشمرگه خود را راهي كركوك كرد تا با استفاده از خلأ ناگهاني قدرت، اين 
شهر را به تصرف پيشمرگه‌ها در بياورد و به آرزوي ديرينه خود براي تسلط بر اين شهر استراتژيك و 
منابع نفتي آن برسد. در اين اوضاع و احوال بود كه بارزاني از يك طرف نسبت به تسلط خود به كركوك 
مطمئن شده بود و از طرف ديگر، ضعف شديد دولت مركزي در بغداد و در حالت تدافعي قرار گرفتن 
آن را مي‌ديد و همين دو عامل هم باعث مي‌شد تا موضوع همه‌پرسي استقلال را پيش بكشد. با وجود 
اين، همه‌پرسي براي او در آن موقع تنها يك مانور سياسي بود و به نظر نمي‌رسيد كه جديتي در عملي 
شدن آن داشته باشد. در واقع، تسلط بر كركوك و حالت تدافعي دولت مركزي اين اطمينان خاطر را به 
او مي‌داد كه روند فروپاشي عراق تا آنجايي پيش مي‌رود كه نتايج همه‌پرسي استقلال بدون برگزاري 
آن محقق مي‌شود و او نيازي ندارد براي به دست آوردن آن نتايج همه‌پرسي را برگزار كند تا خود را به 
دردسرهاي غيرضروري بيندازد. روشن است كه روند سه سال گذشته بر خلاف انتظار او پيش رفته و 
دولت مركزي بغداد با آزادسازي بخش عمده استان الانبار و بعد موصل و حالا تلعفر، به طور كامل از 
وضعيت تدافعي خارج بشود و روند به دست گرفتن كنترل كشور را تكميل كند. اين روند براي بارزاني 
به معناي رسيدن دولت مركزي به مسئله كركوك و مجادلات گذشته است جدا از اينكه با پيشرفت 

اين روند ديگر موضوع همه‌پرسي و استقلال را به محاق مي‌كشاند. 
   كارت بازي

بارزاني با توجه به شرايط جديد و سقوط پايگاه‌هاي داعش يكي بعد از ديگري بود كه گروه‌هاي سياسي 
را به مقر خود در اربيل فراخواند تا تاريخ برگزاري همه‌پرسي را به اطلاع آنها برساند. در واقع، بارزاني قبل 
از اين و هر از چند گاه تاريخي براي برگزاري همه‌پرسي اعلام مي‌كرد چنان كه او در 23 مارس 2016 
به تارنماي المانيتور گفته بود كه همه‌پرسي در ماه اكتبر برگزار مي‌شود اما ماه اكتبر گذشت و اتفاقي 
نيفتاد. آن موقع معلوم بود كه او نيازي براي برگزاري همه‌پرسي ندارد چراكه دولت مركزي آن قدر درگير 
داعش بود كه كاري به اقليم كردستان و نواحي تحت تصرف پيشمرگه‌هاي آن نداشته باشد، اما اين 
شرايط مي‌توانست با آزادسازي موصل تغيير كند و نگراني نسبت به اين تغيير شرايط بود كه نچيروان 
ادريس بارزاني، نخست‌وزير اقليم كردستان عراق، را واداشت تا هم در اكتبر و هم در دسامبر گذشته از 
پايان گرفتن جنگ موصل به عنوان شروع روند همه‌پرسي ياد كند. با وجود اين، نه رئيس و نه نخست‌وزير 
اقليم حرفي از تاريخ همه‌پرسي نزدند تا تكليف داعش در موصل مشخص شود و بعد تاريخ 25 سپتامبر 
را تعيين كنند. با توجه به اين رفتار بارزاني و ديگر رهبران اقليم مي‌توان دريافت كه همه‌پرسي استقلال 

ارتباط مستقيمي با وضعيت عمومي عراق و نحوه تعامل آنها با توان دولت مركزي دارد و حالا كه دولت 
مركزي از پس داعش و مهم‌ترين مشكل امنيتي برآمده، نوبت به پيش كشيدن همه‌پرسي رسيده تا 
آنها با آن نحوه تعامل خود را با دولت مركزي تنظيم بكنند. اين به معناي استفاده ابزاري حكومت اقليم 
به رهبري مسعود بارزاني از همه‌پرسي استقلال است به نحوي كه همه‌پرسي مبدل به كارتي در دست 
حكومت اقليم باشد تا در صورت تقويت دولت مركزي و آمدن آن به پاي ميز مذاكره از اين كارت استفاده 
بشود. سقوط داعش در موصل اين هشدار را به حكومت اقليم داده كه حالا نوبت به استفاده از اين كارت 
رسيده اما مسئله نحوه استفاده از آن است كه اصرار اوليه بر برگزاري همه‌پرسي و حالا گذاشتن شرط و 

شروط براي تعويق همه‌پرسي دو نحوه بازي حكومت اقليم با اين كارت است. 
   تعويق به شرط تأييد

اعلام موضع نسبت به تاريخ همه‌پرسي نشان داده كه به جز رژيم‌صهيونيستي، حمايتي از آن نشده و 
حتي مخالفت‌ها تا آن حد هست كه باعث بشود از حالا مشروعيت همه‌پرسي و نتيجه مثبت استقلال 
زير سؤال باشد حتي اگر اينكه اكثريت به آن رأي مثبت داده باشند. اين چيزي نيست كه خود بارزاني هم 
متوجه آن نباشد چنان كه او چندين بار سعي كرد تا دست‌كم تأييد امريكا را براي همه‌پرسي به دست 
بياورد اما موفق به اين كار نشد و امريكا مجبور شد به جو منطقه‌اي توجه كند و با برگزاري همه‌پرسي 
در 25 سپتامبر مخالفت كند. نتيجه مثبت همه‌پرسي و تأييد استقلال با وجود عدم تأييد منطقه‌اي و 
بين‌المللي يك دستاورد قابل توجه براي بارزاني نيس��ت و او نمي‌تواند در اين وضعيت از همه‌پرسي به 
عنوان يك كارت تأثيرگذار براي مذاكره با دولت مركزي استفاده كند. او با توجه به اين امر است كه طرح 
جايگزين را پيش كشيده و در اين مورد از آمادگي براي به تعويق انداختن همه‌پرسي براي شش ماه يا يك 
سال ديگر مي‌گويد به اين شرط كه همه‌طرف‌ها از كشورهاي منطقه مثل ايران و تركيه گرفته تا امريكا و 
اتحاديه اروپا تضمين كتبي بدهند كه نتيجه همه‌پرسي در زمان ديگر را به رسميت خواهند شناخت. اين 
به معناي معامله‌اي ديگر براي دادن مشروعيت به كارت همه‌پرسي است به اين نحو كه بارزاني حاضر است 
همه‌پرسي را براي يك سال ديگر هم به تعويق بيندازد اما مي‌خواهد با اين ضمانت‌نامه كتبي قدرت‌هاي 
منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي به سراغ دولت مركزي برود تا كارتش براي معامله با آن به اندازه كافي مشروعيت 
و تأثير داشته باشد. بارزاني از حالا حساب آن معامله را كرده و حتي چاشني زور را هم مد نظر گرفت به 
صورتي كه در خصوص كركوك مي‌گويد اين شهر متعلق به اقليم است و كردها حاضر هستند در صورت 
نياز »تا پاي جان براي كركوك« بجنگند. او به اين ترتيب به دولت مركزي پيام داد كه بايد كركوك را از 
معادله مذاكره جدا كند چراكه حاضر نيست گامي از آن عقب بگذارد و البته مي‌تواند با كارت همه‌پرسي با 
قاطعيت سر اين موضوع بايستد. در واقع، بارزاني خطوط كلي مسائلي را مشخص مي‌كند كه بايد در مذاكره 
با دولت مركزي مورد بحث قرار بدهند و مي‌خواهد با كارت همه‌پرسي حداكثر امتيازهاي لازم را در برابر 
دولت مركزي داشته باشد از جمله موضوع كركوك. تعيين مدت زمان‌هاي شش و يك ساله براي تعويق 
همه‌پرسي در همين جهت است با توجه به اين نكته كه مذاكره با دولت مركزي در همين دوره زماني 
انجام شود اما با داشتن ضمانت‌نامه‌هاي كتبي كه باعث بشود حكومت اقليم در برابر دولت مركزي دست 
بالاتري داشته باشد. در هر صورت، همه‌پرسي استقلال مانور بارزاني و حكومت او در اقليم براي توسعه و 
تثبيت قلمرو اقليم طي مذاكره با دولت مركزي است و البته بهترين صورت هم داشتن ضمانت‌نامه‌هاي 
كتبي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي است حتي اگر اينكه به دست آوردن اين ضمانت‌نامه‌ها منوط به تعويق 
همه‌پرسي باشد. بارزاني به اين ترتيب تمام تمهيدهاي لازم براي چانه‌زني با دولت مركزي است و بايد ديد 
دولت مركزي چه مي‌كند. حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق، در حال حاضر تنها مي‌تواند مخالفت خود با 
همه‌پرسي را با اعتماد به حمايت منطقه‌اي و بين‌المللي اعلام كند اما معلوم است كه ضعف هر طرف؛ چه 
او و چه قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در برابر كارت بارزاني به معناي باز كردن راه او است تا بهتر از 
اين ابزار سياسي استفاده كند و امتيازات بيشتري و حتي تسلط بر موصل را طلب كند. بنابر اين، مواجهه 
با بارزاني و همه‌پرسي استقلال او نيازمند جديت و البته ظرافتي است كه نتواند از اين وسيله براي گرفتن 

امتياز استفاده كند تا عراق دچار سراشيبي جديد از ضعف و اختلافات بيفتد.

تعويق جدايي براي تضمين


